
Contemporary Islamic law Debate 
Vol.2, No.3, Spring & Summer 2024, 195-224

Conditions of Ownership and Their Application in the Realm of 
Intellectual Creations

Seyed Hassan Shobeiri Zanjani1

Ali Jahanian2

(Received on: 2023-02-14; Accepted on: 2023-06-06)

Abstract
Article 140 of the Iranian Civil Code is crucial because it defines the scope of possession 
and ownership. This article specifies several causes of ownership, including obligations, the 
revival of unused lands, acquisition, preemption, and inheritance. The Civil Code details the 
regulations for each of these causes. A contemporary issue involves intellectual creations 
and determining how ownership of intellectual property can be defined in line with these 
established causes of ownership. This study delves deeply into this issue.
Initially, this research conducts a comparative analysis of terms like property, possession, and 
rights to correctly position emerging topics within the legal framework. It then reviews the 
perspectives of both jurists and legal scholars. The findings suggest that, firstly, establishing 
rights and ownership concerning intellectual works can be justified through evidence such 
as customary practices and the principle of “Taslit” (dominion over property). Secondly, 
by challenging the restriction of sales to tangible items—a view strongly held by some 
jurists—and extending it to encompass other forms of transactions, including the sale of 
benefits and rights, based on the sound narration of Abu Burdah ibn Rajā, it is possible to 
extend the sale to intellectual works. Additionally, regarding an owner’s renunciation of 
property, guided by Sukkuni’s narration and by broadening the context of this narration, the 
concept of renunciation can be extended to various types of property, including intellectual 
creations.
Keywords: Conditions of Ownership, Property, Possession, Rights, Intellectual Works, 
Unclaimed Property, Public Assets.
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اسباب تملک و کاربرد آن در حوزۀ آفرینش های فکری
سیدحسن شبیری زنجانی1
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چکیده
مادۀ 1۴۰ یکی از مواد بسـیار مهم قانون مدنی ایران اسـت که به قلمرو تملّک و ملکیت شـخص 
می پـردازد. قانون گـذار در ایـن مـاده، مـوارد ذیل را از زمره اسـباب تملّک دانسـته اسـت: تعهدات، 
احیای اراضی موات، حیازت، شفعه و ارث. احکام هر کدام از این مواد در قانون مدنی مقرر شده 
است. امروزه یکی از موضوعات مهم و جدید، آفرینش های فکری و چگونگی مالکیت دارندگان 
کاوی و پژوهش نیاز دارد و تحقیق حاضر  آثار فکری و تطبیق اسباب مالکیت بر آنهاست که به وا

به آن پرداخته است.
در این جستار ابتدا واژگان مرتبط با موضوع اصلی نظیر مال، ملک و حق بررسی تطبیقی شده اند تا 
موضوعات نوپدید در جایگاه خود قرار گیرد؛ سپس دیدگاه های فقیهان و حقوقدانان بررسی شده 
است. نتیجه تحقیق نشان می دهد اولاً اثبات حق و ملک در مورد آثار فکری با برخی ادله مانند سیره 
عقلا و قاعده تسلیط امکان پذیر است؛ ثانیاً با الغای خصوصیت در مورد بیع عین که پافشاری برخی 
فقیهان بزرگ را در مورد اختصاص بیع به عین در پی دارد، به دیگر موارد بیع اعم از بیع منفعت و 
بیع حقوق توسط صحیحه ابوبرده بن  رجا، بتوان به بیع آثار فکری نیز تسری داد. همچنین در مورد 
اعـراض مالـک از آثـار فکـری خـود در صـورت احـراز رهاشـدن آن با توجه به روایت سـکونی و با الغای 

خصوصیت از مورد روایت به دیگر اموال از جمله آثار فکری، قابل تسری است.
کلیدواژه ها: اسباب تملّک، مال، ملک، حق، آثار فکری، مال مجهول المالک، اموال عمومی
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مقدمه

امروزه حقوق ایران با پشتوانه ای که از فقه امامیه دارد، می تواند به مسائل نوپدیدی چون حقوق 

مالکیـت فکـری ورود کنـد و بـا اسـتناد بـه دلایـل اجتهادی و اصول و قواعد مسـلم فقهی پاسـخ 

مسـائل فـراروی را بیابـد تـا تکلیـف قانون گـذار در مواجهـه بـا ایـن مسـائل از پیـش روشـن باشـد. 

موضوع این مقاله، یعنی اسباب تملک و کاربرد آن در مسائل جدید حقوقی، نیازمند آن است 

کـه بـا مطالعـات فقهـی - حقوقـی پاسـخ بـه پرسـش هایی ماننـد اسـباب تملـک در موضوعـات 

جدید، حیازت اثر فکری، رابطه اثر با صاحب آن در اثر فکری، انتقال و بیع اثر فکری و اعراض 

از ملکیت در اثر فکری پرداخته شـود. محل بحث در این گونه مباحث با توجه به تفاوت حق 

عینـی و غیرعینـی اسـت. ازآنجاکـه فقیهـان و حقوقدانـان انتقـال و ملکیـت را در حقوق عینی 

مطرح کرده اند، در بحث اثر فکری با این چالش روبرو هستیم که چه ارتباطی بین اثر و صاحب 

اثـر وجـود دارد؟ در صـورت اثبـات حـق و ملکیـت بـرای صاحـب آن، می تـوان وارد بحث هایـی 

نظیر انتقال، حیازت، اعراض این آثار شد.

1. مفهوم شناسی

1-1. مال

یکـی از مفاهیـم اساسـی در ایـن جسـتار واژه »مـال« اسـت. مـال کلمـه ای عربـی اسـت کـه وارد 

ادبیـات فارسـی شـده اسـت و بـه مفهـوم خواسـته، دارایـی و ثـروت معنـا شـده اسـت )دهخـدا، 

1390هــ.ش، ج 1، ص 2553(. ازآنجاکـه واژه مـال سرچشـمه ای عربـی دارد، بـرای تبییـن آن بایـد 

، مال را »به هر چیزی  به کتب لغت عربی رجوع کرد. فرهنگ لغت المنجد و برخی کتب دیگر

، 1414هـ، ج 11، ص 635؛ فیروزآبادی،  که شخص تملک می نماید« تعریف کرده اند )ابن منظور

1415هــ، ج 3، ص 618؛ مألـوف، 1395هــ.ش، ج 2، ذیـل واژه مـال(. در اصطـلاح حقوقـی یـک 

شـیء یـا حـق زمانـی مال نامیده می شـود کـه دارای ارزش اقتصادی باشـد )امامی، ]بی تـا[، ج 1، 

ص 32(؛ یعنـی مـردم حاضـر باشـند بـرای به دسـت آوردن آن هزینـه پرداخـت کننـد. بـه داشـتن 
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ارزش اقتصادی، مالیت داشتن گفته می شود؛ دیگر اینکه قابلیت تملک خصوصی را داشته 

باشـد. بنابراین هوا، کرات آسـمانی و کهکشـان، خورشـید و اقیانوس ها گرچه برای زندگی لازم و 

ارزشمند هستند، چون قابلیت تملک خصوصی را ندارند، مال نیستند )توکلی، 1400هـ.ش، ج 

1، ص 87(. مال به دو قسـم می شـود: مال محسـوس و مال نامحسـوس. مراد از مال محسـوس، 

اموالـی هسـتند کـه ماهیـت مادی، خارجی، نمـودی بیرونی، ظاهری و قابل رؤیـت دارند، مانند 

. ایـن امـوال چـون از ذرات مـادی تشـکیل شـده اند، بـه آنها  ، کتـاب، خـودکار سـاختمان، خـودرو

اموال مادی گفته می شود. 

مقصـود از مـال غیرمحسـوس، اموالـی اسـت کـه ماهیـت خارجـی، بیرونـی و قابل رؤیـت ندارند. 

این اموال حقوقی هستند که جنبه مالی و ارزش اقتصادی دارند؛ مانند حق انتفاع، حق وثیقه، 

حق ارتفاق، حق اولویت، حق شفعه، طلبی که شخص از دیگران دارد، حق شخص به کتابی 

که نوشته یا شعری که سروده است وسیله ای که اختراع کرده، یا علامت تجاری که ثبت کرده 

است )توکلی، 1400هـ.ش، ج 1، ص 89(.

1-2. ملک

ملـک در لغـت بـه معنـای آن چیـزی اسـت در تصـرف کسـی باشـد، مثـل خانـه و بـاغ و مزرعـه و 

امثـال اینهـا )دهخـدا، 1390هــ.ش، ذیل واژه(. در اصطلاح حقوقی مفهوم ملک با معنای لغوی 

آن فاصلۀ چندانی ندارد و عبارت از چیزی است که شخص بر آن سلطۀ قانونی دارد. بر اساس 

این تعریف، حق و ملک مقسم هر دو سلطنت هستند )طباطبایی یزدی، 1378هـ.ش، ج 1، 

ص 55( و در معنای حقوقی بین مالک و مملوک نیز به کار رفته است. این رابطۀ قانونی سبب 

می شود که مالک حق داشته باشد از مملوک یا موضوع مالکیت نفع ببرد یا آن را مورد معامله و 

معاوضه قرار دهد و به تعلق یا اختصاص چیزی به شخصی نیز ملک گفته می شود )لنگرودی، 

1378هـ.ش، ص 94؛ بروجردی عبده، 1380هـ.ش، ص 33(.
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1-3. حق

حق به معنای سلطه و امتیازی است که شخص به یک مال یا به شخص یا به دستاوردهای 

فکـری خـود از طـرف قانـون پیـدا می کنـد )لنگـرودی، 1378هــ.ش، ص 216(. برخـی حـق را بـه 

، 1394هــ.ش، ص 91(. این سـلطه و امتیاز ممکن اسـت  اختصـاص تعریـف کرده انـد )باریکلـو

که به یک شـیء مادی باشـد، مثل سـاختمان یا ناظر بر امور غیرمادی مثل آفرینش های فکری 

باشند، مثل تألیف، حق اختراع و طرح های صعنتی و ... .

1-4. حقوق فکری

حقوق فکری عبارت از »حقوقی است که به صاحب آن اجازه می دهد تا به انحصار از منافع 

یـان، 1387هــ.ش، ص 60(.  و شـکل خاصـی از فعالیـت یـا فکر انسـان اسـتفاده نمایـد« )کاتوز

ایـن نـوع حقـوق بـا وجـود آنکه به لحاظ اقتصادی دارای ارزش اسـت، بر اشـیای عالم مادی و 

خارج اعمال نمی شود، بلکه موضوع آن محصول فعالیت ها و تراوش های ذهنی بشر است، 

مثل علایم تجاری، حق اختراع، طرح های صنعتی و آثار ادبی و هنری و حق که برای دارنده 

و پدیدآورنـده آن ایجـاد می شـود و بی تردیـد این مـوارد از حقوق مالی و دارای ارزش اقتصادی 

اسـت؛ هرچنـد موضـوع آن آفرینش هـای فکری اسـت. به همین دلیـل حقوقدانان آن را حقوق 

یـان، 1387هــ.ش، ص 60؛ صفایـی، 1350هــ.ش، ص 44؛  فکـری یـا معنـوی نامیده انـد )کاتوز

لایقی، 1381هـ.ش، ص 50(.

2. اقسام اموالی که مالک خاص ندارند

2-1. اموال مجهول المالک

قانون گذار مال مجهول المالک را تعریف نکرده است؛ اما به نظر می رسد هرگاه گفته شود شیئی 

که مالک خاص دارد، ولی به جهتی از جهات نمی توان مالک آن را پیدا کرد، مجهول المالک 
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است؛ یا گفته شده مالی است که قبلاً در ملکیت شخص بوده و اعراض از آن مسلم نیست 

یـا عـدم اعـراض از آن محقـق اسـت، ولـی بـه جهتـی از جهـات مالـک آن شـناخته نمی شـود 

)یوسف زاده، 1389هـ.ش، ص 243(. ماده 28 قانون مدنی این اموال را در شمار اموالی می داند 

که مالک خاص ندارند، هرچند قبلاً مالکی داشته اند.

2-2. مباحات

اموالی که در مالکیت شـخص حقیقی یا حقوقی نیسـت )لنگرودی، 1378هـ.ش، ص 608( و 

یا که طبق  شـخص می تواند با رعایت قوانین و مقررات آنها را تملک کند؛ مانند ماهی های در

قواعدی و در مناطق و فصول خاصی صید شدنی هستند یا حیوانات رها در طبیعت که مالک 

خاصی ندارند و با اخذ مجوز لازم از سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق خاص و فصول 

خاصی شکارپذیر می شوند یا زمین های موات که با اخذ مجوز از ادارۀ منابع طبیعی احیا پذیر 

و در شـرایطی تملک شـدنی هسـتند )توکلـی، 1400هــ،ش، ج 1، ص 108(. البتـه طبـق اصـل 45 

قانون اساسی، »انفال و ثروت های عمومی، از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، 

دریاچه هـا، رودخانه هـا و سـایر آب هـای عمومـی، کوه هـا، دره هـا، جنگل هـا، نیزارها، بیشـه های 

طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که 

از غاصـب مسـترد می شـود، در اختیـار حکومـت اسـلامی اسـت ...«؛ پـس مـوارد مذکور قابلیت 

حیازت را ندارد.

اموال عمومی یا مشترکات عمومی اموالی هستند که در مالکیت عموم مردم است و دولت یا 

نهادهای عمومی مانند شـهرداری ها آنها را اداره می کنند؛ مانند راه ها و بوسـتان های عمومی و 

میادین شهری )ماده 25 قانون مدنی(. دراین باره باید توجه کرد این اموال بدون مالک نیستند؛ 

زیـرا ایـن امـوال در مالکیـت عمـوم جامعـه اسـت. انتفـاع از ایـن امـوال بـرای اشـخاصی کـه زودتر 

شـروع بـه بهره بـری نموده انـد، حـق تقـدم ایجـاد می کنـد کـه دیگـران را ممنـوع از مداخلـه و ایجاد 
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یـان، 1400هــ.ش، ش 69، ص 72(؛ مثـلاً اگـر شـخصی به طور متعارف  مزاحمـت می کنـد )کاتوز

روی صندلی پارک بنشیند، شخص دیگری نمی تواند مانع او شود.

2-3. حیازت

یکـی از اسـباب تملـک، حیـازت اسـت. مـراد از حیـازت در مفهـوم لغـوی، »به دسـت آوردن و 

کسب کردن« است )جوهری، 1410هـ، ج 3، ص 875(. در مفهوم اصطلاحی نیز از مفهوم لغوی 

دور نرفته اسـت و به مفهوم »سـلطه و دسـت نهادن بر چیزی اسـت به نحوی که مالک خاصی 

نداشـته اسـت و مسـبوق به ملکیت نبوده اسـت« )مصطفوی، 1427هـ، ص 280(. حیازت سه 

رکن دارد: الف( رکن مادی: تصرف و وضع ید بر مال یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلا )ماده 

146 قانون مدنی(؛ ب( رکن معنوی: این تصرف باید همراه با قصد تملک باشد، نه یک تصرف 

مـوردی و گـذرا )مـاده143 قانـون مدنـی(؛ ج( رکـن قانونـی: ایـن تصـرف بایـد در چارچوب قوانین 

انجـام شـود، وگرنـه موجب تملک نخواهد شـد )مـاده 145 و 182 قانـون مدنی(. درباره چگونگی 

حیازات مباحات باید گفت مباحات منحصر به اراضی موات نیست، بلکه هر شیء مادی 

کـه قابلیـت تملـک یـا حیـازت و انتفـاع و مالـک خاصی نداشـته باشـد، مباح خواهد بـود، مثل 

یا، مرغ هوا، جنگل ها و معادن در اراضی موات )کاتوزیان، 1387هـ.ش، ص 153(. ماهی در

ک 
ّ
3. اسباب تمل

ک و تمیلک است. تملیک با تملک 
ّ
نکته ای که در آغاز سخن ضروری است، توجه به واژه تمل

از چند جهت تفاوت دارد:

الف( مفهوم: تملیک به معنای انتقال حق مالکیت به شخص دیگر یا مالی را به مالکیت 

ـک بـه معنای مالی را به مالکیت خـود درآوردن یا 
ّ
دیگـری درآوردن اسـت؛ درحالی کـه تمل

مالک مالی شدن است.
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ب( اسـباب: سـبب منحصر به تملیک عقد اسـت؛ بنابراین تحقق تملیک، افزون بر اراده 

انتقال دهنده، مستلزم موافقت انتقال گیرنده نیز است، هرچند تملیک مجانی و رایگان 

مثل هبه و وصیت باشـد؛ درحالی که اسـباب تملک متعدد اسـت؛ یعنی ممکن اسـت 

سبب تملک عقد باشد مانند بیع و صلح یا ایقاع باشد مانند حیازت مباحات و اخذ 

به شفعه یا واقعه حقوقی مانند ارث.

ج( اهلیت: تملیک کننده باید اهلیت کامل )عقل، بلوغ و رشد( داشته باشد؛ درحالی که گاه 

کات مجانی سـفیه و صغیر 
ّ
ک کننده کافی اسـت؛ مثلاً تمل

ّ
وجود اهلیت ناقص در تمل

ممیـز صحیـح اسـت )قسـمت اخیر مـواد 1212 و 1214 قانـون مدنی(. درنتیجه تملیک با 

ک همراه است؛ اما عکس قضیه صادق نیست 
ّ
ک ملازمه دارد و هر تملیکی با تمل

ّ
تمل

و هـر تملکـی بـا تملیـک ملازمـه نـدارد. بنابرایـن می تـوان گفـت رابطه بیـن ایـن دو عموم و 

ک 
ّ
خصوص مطلق است. از این رو قانون گذار ایران در ماده 140 قانون مدنی سخن از تمل

می کنـد و بیـان مـی دارد تملـک بـا ایـن مـوارد حاصـل می شـود: 1. احیـای اراضـی مـوات و 

حیازت اشیای مباحه؛ 2. به وسیله عقود و تعهدات؛ 3. به وسیله اخذ به شفعه؛ 4. ارث.

3-1. احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه

بنـد اول مـاده 140 قانـون مدنـی بـه احیـای اراضـی موات و حیـازت مباحات می پردازد کـه در دو 

گفتار دراین باره مطالبی گفته می شود.

3-1-1. احیای اراضی موات

در قانون مدنی 5 ماده از ماده 141 تا 145 به احیای اراضی موات پرداخته شده است. اراضی 

مـوات در تقسـیم بندی اراضـی، مقابـل زمیـن بایر و اراضی دایر قرار گرفته اسـت. در اصطلاح 

حقوقی منظور از احیای موات، آبادکردن زمین های آبادنشده و بدون مالک است )صفایی، 
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1396هـ.ش، ج 1، ص 165(، مانند کاشتن درخت یا زراعت یا احداث بنا و ... که طبق قانون 

کننـدۀ زمیـن مالـک آن شـود  مدنـی از اسـباب تملـک اسـت و موجـب می شـود شـخص احیا

)مـاده 141 قانـون مدنـی(. دراین بـاره بایـد توجـه داشـت اقداماتـی ماننـد آنچه بیان شـد، زمانی 

گر فـردی از  موجـب تملـک می شـود کـه بـه قصـد تملـک انجـام شـوند )م143 ق.م.(. بنابراین ا

سـوی کسـی دیگر اجبار به آباد کردن زمین شـود و قصد تملک نداشـته باشـد، احیای اراضی 

مـوات محقـق نمی شـود. بـر اسـاس مـاده 1 آیین نامـه اجرایـی قانون زمیـن شـهری، »عملیاتی از 

یختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن،  قبیل شـخم غیرمسـبوق به احیا و تحجیر و ر

عمـران و احیـا محسـوب نمی گـردد« و ممکـن اسـت فقـط تحجیر محسـوب شـود. بایـد یادآور 

شد امروزه با توجه به اصل 45 قانون اساسی و قانون زمین شهری مصوب 1366 و قانون مرجع 

تشـخیص اراضی موات و ابطال اسـناد آن مصوب 1365، زمین های موات در اختیار دولت 

جمهوری اسلامی ایران است.

بنابرایـن زمین هـای مذکـور تملک شـدنی از راه احیـا نیسـتند و فقـط دولـت می توانـد بـا رعایـت 

مقـررات آنهـا را بـه اشـخاص عمومـی یـا خصوصـی واگـذار کنـد. ایـن قبیـل اراضـی در اختیـار 

دولـت قـرار می گیـرد تـا بـرای تولیـد محصـولات کشـاورزی و صنعتـی، ایجـاد اشـتغال، مصارف 

عام المنفعه، برطرف کردن نیاز دسـتگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسـلامی، شـهرداری ها 

و ایجاد مسـکن و واگذاری زمین برای کسـانی که مسـکن ندارند، اسـتفاده شـود. تشخیص این 

اراضی بر وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت متشکل از چند نفر اقدام به تفویض زمین 

می کند )صفایی، 1396هـ.ش، ج 1، ص 168(.

3-1-2. حیازت مباحات

بر اساس قسمت انتهایی بند 1 ماده 140 و ماده 147 قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب 

ملکیـت شـناخته شـده اسـت. همان طـور کـه پیش تـر دانسـته شـد، مباحات بـه اموالـی اطلاق 
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می شـود که مالک ندارد؛ اعم از اینکه قبلاً مالک داشـته باشـد و اکنون رها شـده اسـت یا اصلاً 

مالـک نداشـته باشـد. بنابرایـن فـرق امـوال مبـاح و مجهول المالـک در ایـن اسـت کـه در امـوال 

مجهول المالک دانسته می شود که این مال مالک دارد، ولی مالک آن شناخته نشده است یا 

اعراض مالک معلوم نیست؛ درحالی که مال مباح علم به ملکیت آن وجود ندارد، نه اینکه علم 

به عدم ملکیت باید وجود داشته باشد. 

در صورتـی کـه مباحـات تحـت نظـارت دولت باشـد، دولت می تواند به موجب مقـررات آنها را 

تملـک کنـد یـا بـه دیگـران اجـازه دهـد با شـرایطی آنهـا را تملک نماید کـه وضع قوانیـن خاص و 

گون در مورد مباحات، امکان تملک آزادانه مباحات را بسیار محدود کرده است. بنابراین  گونا

یست هستند  یا که تحت حفاظت محیط ز پرندگان و آهوان و گوزن های وحشی و ماهیان در

و تملـک آنهـا بـه حکـم قانـون ممنـوع شـده اسـت، در صـورت تصرف به حکـم مـاده 308 قانون 

مدنی، تصرف عدوانی و مشمول احکام غصب خواهد بود. همان گونه که به تصریح ماده 17 

قانون شـکار و صید آمده اسـت حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شـکار و صید شـده 

باشند، متعلق به سازمان شکاربانی خواهند بود؛ همچنین در صورت اتلاف این موارد، طبق 

ماده 328 قانون مدنی ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود. ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری 

از منابـع آبـزی جمهـوری اسـلامی ایـران مصـوب 1374 نیز مقرر مـی دارد: »منابع آبـزی آب های 

کمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست  تحت حا

آن از وظایـف دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران می باشـد«. همچنیـن مـاده 6 قانـون پیش گفتـه 

مقرر می دارد هیچ شـخص حقیقی و حقوقی نمی تواند بدون کسـب پروانه معتبر مبادرت به 

بهره  برداری آبزیان در آب های موضوع ماده 2 این قانون نماید که طبق اصل 45 قانون اساسی 

انفـال و ثروت هـای عمومـی ... در اختیـار حکومـت اسـلامی اسـت و نیـز ظاهـر منـع از مـاده 6 

منابع آبزی مصوب 1374 فقط نهی تکلیفی نخواهد بود، بلکه نهی وضعی به معنای نداشتن 

مالکیـت حیـازت مـوارد گفته شـده در قانـون اسـت؛ زیرا به قرینه سـیاق هیچ شـخص حقیقی 
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و حقوقـی دلالـت بـر ممنوعیـت تصـرف عدوانـی ندارد و منع تکلیفی به شـخص حقوقی معنا 

نـدارد؛ ازایـن رو بـا تصویـب ایـن قوانیـن خـاص برخـی مباحـات از مالـی رهـا و آزاد بـدون مالک 

کمیت جمهوری  تغییر عنوان می دهد و مالکیت عام به عنوان ثروت های عمومی تحت حا

اسلامی درآمده است.

بنابرایـن آنچـه برخـی حقوقدانـان از مـاده 146 قانـون مدنی برداشـت کرده انـد، در حیازت باید 

عملی محقق شـود که به لحاظ عرف به دسـت آوردن دانسـته می شـود؛ پس علامت گذاشـتن 

روی درخـت مبـاح را نمی تـوان حیـازت و سـبب تملک دانسـت )صفایـی، 1396هـ.ش، ج 1، 

ص 169(. ازاین رو در حقوق فکری این بحث مطرح می شـود که آیا حیازت در حقوق فکری 

راه دارد؟ بـه ایـن معنـا کـه مثـلاً از مـدت اعتبـار حقوق مـادی پدیدآورنـده در تألیف کتاب که 

کثر  کثـر پنجـاه سـال، در ترجمـه کتـاب سـی سـال، در نرم افزار سـی سـال، در اختـراع حدا حدا

کثر پانزده سـال بگذرد، آیا اشـخاص دیگر می توانند آن  بیسـت سـال و در طرح صنعتی حدا

اثر را تملک کنند؟ 

در پاسـخ ابتـدا اشـاره می شـود کـه حقـوق فکـری، حقوقـی مختلـط و دوجنبـه ای اسـت کـه هـم 

، عرضه و پخش و هم جنبه های غیرمالی )معنوی(  ، نشر جنبه های مالی دارد، مثل حق تکثیر

. جنبۀ  ، حفظ حرمت و تمامیـت اثر ، انتسـاب اثر دارد، ماننـد حـق تصمیم گیـری دربـاره انتشـار

مالـی حقـوق فکـری، ماننـد اینکـه شـخصی کتـاب یـا مقالـه ای تألیـف نمـوده یـا اختراعـی کرده 

است، این حق را دارد که آن اثر تألیف شده یا آن اختراع را به تولید انبوه برساند و سود حاصل 

از انتشـار مکتـوب خـود یـا تولیـد انبـوه اختراع نصیب خودش شـود یا شـخصی که یک علامت 

تجـاری ثبـت نمـوده، ایـن حـق را دارد کـه آن محصـول و خدمـات خـود را در قالـب آن علامـت 

تجاری عرضه کند و منافع مالی حاصل از آن علامت تجاری را به دست آورد.

جنبـۀ غیرمالـی حقـوق فکـری، ماننـد اینکـه شـخصی مقالـه علمـی نوشـته یـا اختراعـی را بـه 

ثبـت رسـانده اسـت، ایـن حـق بـرای او ایجـاد می شـود کـه ایـن مقالـه یـا اختـراع فقـط بـه نـام 
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یـان، 1400هــ.ش، ش 16، ص 60( نـه بـه نـام شـخصی  خـودش منتشـر یـا معرفـی شـود )کاتوز

. جنبۀ مالی حقوق فکری محدود به زمان اسـت؛ برخلاف جنبۀ غیرمالی که محدود  دیگر

بـه زمـان خاصـی نیسـت؛ مثـلاً اعتبـار گواهی نامـه حـق اختـراع، بیسـت سـال اسـت )بیات، 

1397هـ.ش، ص 45( و بعد از انقضای این زمان، جنبۀ مالی حق فکری به پایان می رسد؛ 

ی کند. اما جنبـۀ غیرمالی حقوق فکری  یعنـی هـر شـخصی می توانـد از آن اختـراع بهره بردار

محـدود و مقیـد بـه زمـان نیسـت؛ مثـلاً بـرای همیشـه آن مقالـه علمـی بـه نـام مؤلـف آن ثبت 

خواهـد شـد و در هیـچ زمانـی حتـی بعـد از آنکـه مـدت اعتبـار اثـر علمـی بـه پایـان رسـید، 

هیـچ شـخص دیگـری نمی توانـد آن اثـر را بـه نـام خود منتشـر کند. جنبۀ مالـی حقوق فکری 

قابـل تقویـم بـه پـول، توقیـف )تبصـره 3 مـاده 24 آیین نامـه اجرایـی موضـوع مـاده 218 قانـون 

مالیات های مسـتقیم( و انتقال اسـت؛ اما جنبۀ غیرمالی آن قابلیت تقویم به پول، توقیف 

یافـت  و انتقـال را نـدارد؛ مثـلاً شـخصی کـه مقالـه علمـی نوشـته اسـت، می توانـد در ازای در

وجـه، چـاپ و انتشـار و فـروش آن اثـر و بـه طـور کلـی منافـع مالـی حاصـل از آن کتـاب را بـه 

گـذار کنـد و  گـذار کنـد، امـا نمی توانـد جنبـۀ غیرمالـی حـق تألیـف را بـه دیگـران وا دیگـران وا

جنبـه غیرمالـی حـق تألیـف بـرای خودش باقی می مانـد؛ یعنی آن مقاله علمـی همچنان به 

نـام صاحـب اثـر چـاپ خواهـد شـد و هرچنـد منافـع مالـی آن کتـاب بـه او نمی رسـد، اما نام 

« مـاده 5 قانـون ثبـت اختراعـات،  ی کتـاب درج شـود )بنـد »و او بایـد بـه عنـوان مؤلـف بـر رو

گـر مختـرع حـق اختـراع  ی مصـوب 1386(. بنابرایـن ا طرح هـای صنعتـی و علامـت تجـار

خود را به شـخص دیگر منتقل کرده باشـد، در جشـنواره های علمی و فنی مانند جشـنوارۀ 

گر جایزه ای مانند  خوارزمـی، آن اختـراع همچنـان بـه نام مخترع اصلی شـناخته می شـود و ا

ی تعلق گیرد، به مخترع اثر تعلق خواهد  قبولی بدون آزمون در دانشگاه یا معافیت از سرباز

ی اوسـت و این جوایز به شـخصی که آن  گرفـت کـه اختـراع ناشـی از فعالیـت فکـری و نـوآور

اختراع را خریده است، تعلق نمی گیرد.
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بنا بر آنچه گفته شد، می توان توسعه ای در تعریف ماده 146 قانون مدنی قائل شد؛ زیرا تفاوت 

عمـده حقـوق مالکیـت فکـری بـا مالکیـت سـنتی، در غیرمادی بـودن موضـوع مالکیـت فکـری 

است؛ اگرچه موضوع مالکیت فکری، مال غیرمادی است، ولی ماهیت حق صاحب حقوق 

فکـری بـه حقـوق عینـی شـبیه تر اسـت تـا حقـوق دینـی )بیـات، 1397هــ.ش، ص 45(. بنابراین 

گرچـه ظاهـر مـادۀ 146 قانـون مدنـی بیشـتر به تصرف و اسـتیلای مـادی گرایش دارد، با توسـعه  و 

جایـگاه و اهمیـت حقـوق فکـری و اینکـه دارابـودن آثـار مالی این حقوق، می طلبـد که تصرف و 

استیلا فقط به مال مادی اختصاص پیدا نکند؛ چراکه در نقطه مقابل، ماده 308 قانون مدنی 

در تعریف غصب تصریح می کند غصب به معنای اسـتیلا بر حقِ غیر به گونۀ عدوان اسـت. 

هرچنـد مشـهور فقیهـان در تعریـف غصـب آورده انـد: »الغصـب هـو الاسـتیلا علـی مـال الغیـر 

بغیـر حـق« )حلـی، 1420هــ، ج 4، ص 519؛ بروجـردی، 1413هــ، ص 160(، برخی فقیهان معاصر 

همانند تعریف غصب در قانون مدنی آورده اند: »و هو الاستیلاء علی مال للغیر من مال او حق 

، اشاره به امکان  عدوانا« )موسوی خمینی، ]بی تا[، ج 2، ص 172(. سرانجام استیلا بر حق غیر

دادخواهی صاحب حق خواهد داشت؛ خواه حق مورد استیلا مادی باشد یا غیرمادی.

یابـی دو مـاده 146 و مـاده 308 قانـون مدنی، می توان نتیجه گرفت که اسـتیلای بر  بنابرایـن بـا ارز

حقوق فکری به صورت عدوانی مشـمول احکام غصب اسـت؛ ازاین رو برای توجیه و صحت 

مـاده 308 کـه توسـعه ای در اسـتیلا و تصـرف داده، چاره ای در همین توسـعه در مـاده 146 قانون 

مدنـی نیسـت؛ چـه اینکـه اگـر اسـتیلای بـر حق غیر مشـمول احکام غصب اسـت و اسـتیلا به 

حقوق فکری در احکام غصب راه پیدا می کند، پس استیلا به حق برای تملک یا اختصاص 

، اسـتیلا بـر مـال  آن حـق بـه صاحـب حـق نیـز بایـد معنـا داشـته باشـد؛ زیـرا وجـه مشـترک هـر دو

غیر مادی است؛ ازاین رو صاحب اثر وقتی اثر او به منصه ظهور و بروز می رسد، حقی به این اثر 

پیدا می کند. بنابراین در صورت پایان یافتن مدت اعتبار این حق توسط قانون، طبعاً حیازت 

اثر فکری نیز مباح خواهد شد؛ زیرا اثر پیش گفته در زمره مباحات قرار خواهد گرفت.
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رابطه اثر با صاحب آن در اثر فکری

در ادامـه پرسـش قبلـی کـه مطـرح می کـرد آیـا حیـازت در حقـوق فکـری راه دارد، پرسشـی دیگر 

گر مثلاً گفته شود صاحب  پدید می آید که رابطه اثر ایجاد شده با صاحب اثر چگونه است؟ ا

، مالـک آن اثـر اسـت، در ایـن حالـت تـا زمانـی کـه اثـر در ملکیـت صاحب آن باشـد، طبعاً  اثـر

حیـازت آن نیـز امـکان نـدارد یـا اینکـه اثـر بـا صاحـب آن هیـچ ارتباطـی نخواهـد داشـت؟ در 

ینـی،  مقابـل برخـی نویسـندگان اهل سـنت کـه حق التألیـف را انکار نشـدنی دانسـته اند )الدر

1401هــ، ص 174(، برخـی از فقیهـان نظیـر امـام خمینی معتقدند آنچه به حق التألیف و حق 

اختـراع و حصـر شـیء تجـاری بـه تجـار معـروف شـده، حـق شـرعی به حسـاب نمی آیـد و نفی 

سـلطه مردم بر اموالشـان بدون اینکه عقدی و شـرطی در میان باشـد، جایز نیسـت )موسـوی 

خمینی، ]بی تا[، ج 2، ص 625(.

، تألیـف و حـق اختـراع بـه مفهومـی کـه در قوانین  همچنیـن گفتـه شـده اسـت حـق چـاپ، نشـر

موضوعـۀ جدیـد از آن تعریـف شـده و آثـاری کـه بـر آن مترتـب نموده انـد، بـر احـکام و نظامـات 

اسـلامی تطبیـق نمی شـود و صرف نظـر از اینکـه در زمـان شـارع منشـأ انتـزاع ایـن حقـوق وجـود 

داشـت، بـا ایـن وجـود اعتبـار حـق نشـده اسـت و بنـا بر عـدم اعتبار آن بوده اسـت. بـه طور کلی 

کار دیگـران وجـود نـدارد )صافـی  می تـوان گفـت دلیلـی بـر حرمـت نفـس اقتبـاس و تقلیـد از 

گلپایگانی، 1371هـ.ش، ش 2 - 3(؛ بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جملۀ »حق چاپ و تقلید 

محفوظ است« فی نفسه حقی ایجاد نمی کند. 

بر این اساس، وجود نداشتن حق تألیف طبق این دیدگاه بر مبانی نظیر وجود قاعده سلطنت 

و قاعده وفای به شرط و سیره عقلا استوار شده است؛ زیرا خریدار کتاب، مالک کتاب است 

و حق کپی و انتشـار آن را خواهد داشـت و فروشـنده یا ناشـر شـرط عدم انتشـار آن را به خریدار 

نکرده تا وفای به آن لازم باشد؛ همچنین در توجیه این دیدگاه آورده اند عقلا بر این امر اتفاق نظر 

ندارنـد کـه بـه مجـرد چـاپ کتاب برای چاپخانه حقی ایجاد گردد. همچنین توافق عقلا بر منع 
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، اعمال،  تقلید قطعیت پیدا نکرده است؛ زیرا طبیعت مردم در بهره گرفتن و تقلید در همه امور

اختراع ها و حرفه ها استوار است و عُقلا تقلید را در امور صنعتی و ساختن شیء از روی نمونه 

نفی نمی کنند (مطهری، 1408هـ، ص 186 به نقل از عمیق، ص 132(.

در مقابل برخی از حقوقدانان نظیر کاتوزیان به حق بودن موارد فوق تصریح می کند و می نویسد: 

»پاره ای از حقوق مالی با آنکه از نظر اقتصادی دارای ارزش است، بر اشیاء عالم خارج اعمال 

نمی شود و موضوع آن فعالیت و فکر انسان است؛ ازاین رو در تعریف این دسته از حقوق می توان 

گفت حقوقی اسـت که به صاحب آن اجازه می دهد تا به انحصار از منافع و شـکل خاصی از 

فعالیت یا فکر انسان استفاده کند؛ برای مثال حقی که تاجر و صنعتگر به نام تجارتی یا شکل 

خـاص محصـولات و کالاهـای خـود دارد یـا حقـی کـه نویسـندۀ اثـر ادبـی یـا مختـرع بـه تألیـف و 

اختراع خود پیدا می کند، بی گمان از حقوق مالی و باارزش است )کاتوزیان، 1378هـ.ش، ص 

60(. این دیدگاه نیز بر مبانی ای استوار است که از جمله می توان به قاعده لا ضرر به آثار فکری 

و ادبـی اشـاره نمـود؛ بـه ایـن بیـان کـه اگر شـارع آثار فکـری و ادبی را برای پدیدآورنده به رسـمیت 

نشناسـد و حقی به پدیده فکری برای او در نظر نگیرد، از عدم جعل حکم به پدیدآورنده یا در 

یـان وارد می شـود، البتـه در صورتی که لاضرر شـامل احکام عدمی شـود  نـگاه کلان بـه جامعـه، ز

)حکمت نیا، 1386هـ.ش، ص 399(.

دیگـر از مبانـی وجـود حـق در حقـوق فکـری، بنـای عقلاسـت؛ به این بیـان که بنای عقـلا در زمان 

شـارع دربـاره حیـازت، کار و صنعـت، ناظـر به امور مادی اسـت و شـارع تنها همین مقـدار از بنا را 

، عُقلا به اعتبار مالکیت فکری به امور غیر  امضا کرده است؛ ولی با پیدایش صنعت و توسعه نشر

مادی نیاز پیدا کرده اند و اگر کار و حیازت در این امور را موجب ملکیت می دانند، درحقیقت 

در مبنا و ارتکاز خود توسعه داده اند )یوسف وند، 1385هـ.ش، ص 116(. همچنین از دیگر مبانی 

بیان شـده در وجـود حـق آثـار فکـری، می توان به مقاصد شـریعت اشـاره کـرد؛ به این بیان کـه اگر از 

مالکیت فکری حمایت نشود، انگیزه تألیف و نشر از میان خواهد رفت و با ازمیان رفتن انگیزه، 
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جریـان علمـی و پیشـرفت جامعـه بـا رکـود مواجـه خواهد شـد و شـارع رکـود علمـی را نمی خواهد؛ 

ازاین رو می توان رضایت شارع را بر اعتبار و وجود حق آثار فکری و ادبی را کشف کرد )قلعه جی، 

1420هـ، ص 131؛ حکمت نیا، 1386هـ.ش، ص 424(. 

با توجه به اهمیت اثر فکری حتی می توان به ادله ثابت کنندۀ ایجاد حق برای صاحب اثر آن، مذاق 

شریعت را نیز اضافه کرد؛ به این بیان که فقیهان شیعه همچنان که گاه از رهگذر دلیلی روشن، 

دیدگاه شارع را حس می کنند، در پاره ای موارد که دلیلی مستقیم برای بیان حکم وجود ندارد، از 

تجمیع شواهد و قراین آن را می بویند )شمّ الفقاهه( یا می چشند )ذوق فقهی( یا به سلیقه و مذاق 

شارع در آن مسئله پی می برند )مذاق شارع( )مالکی نجفی، 1380هـ.ش، ج 1، ص 188؛ ستوده 

خراسـانی، 1391هــ.ش، ص 156(. بـه ایـن ترتیـب بین صاحـب اثر و اثر یک ارتباط منطقی ایجاد 

می شـود و او ایـن اثـر را ایجـاد کـرده اسـت. علقۀ ایجادشـده بین اثر و صاحـب آن را می توان نوعی 

حق برای صاحب آن قلمداد کرد؛ چراکه در امور عینی مانند حق اولویت به تحجیر یا مکانی که 

شـخص در مسـجد برای خود انتخاب کرده اسـت، رابطه ای بین شـخص و عین است که شارع 

مقدس برای شخص حقی در نظر گرفته است. بنابراین اثر ایجادشده در نتیجۀ فکر و اندیشه، 

حقی اسـت که صاحب اثر به خود اثر پیدا کرده اسـت. درواقع به حکم مذاق فقه و شـرع، ایجاد 

حق برای صاحب اثر امری مسلم و اطمینانی است که در پاره ای موارد به خیلی کمتر از آن را شرع 

، اگر قائل به عدم  مقدس برای شخص قائل به وجود حق شده است. بنابراین در صورت ایجاد اثر

وجود حق شویم، نوعی ظلم به صاحب اثر شده است؛ ازاین رو ارتباط تنگاتنگی بین حکم عقل 

و مذاق شریعت در این مورد خاص دیده می شود. بر این اساس، برخی صاحب نظران نوشته اند: 

اگر قانون گذار مالکیت شخص و سلطنت وی را بر شیئی اعتبار دهد، این اعتبار »حق« خواهد 

بود )طباطبایی یزدی، 1378هـ.ش، ج 1، ص 55(.

نتیجـه سـخن ایشـان ایـن اسـت کـه حـق نوعـی سـلطنت و ملـک اسـت و اینکـه صاحـب حق 

اختیار انجام و عدم انجام آن را به لحاظ چنین سـلطنتی دارد. اشـکالی که بر این سـخن وارد 

می شود این است که حق نوعی سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار حق به حساب می آید 
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)خراسانی، 1406هـ، ص 4(؛ چراکه ممکن است شخصی بر مالی حق داشته باشد، ولی بر آن 

سـلطنت نداشـته باشـد؛ مثلاً اگر حق تحجیر به صغیر یا محجور منتقل شـود، دارندۀ حق به 

حساب می آیند، بدون اینکه بر آن امر سلطنت داشته باشند. همچنین گاهی سلطنت وجود 

دارد، بـدون اینکـه صاحـب سـلطنت حـق داشـته باشـد؛ مثـلاً شـخص بـر نفس خود سـلطنت 

دارد، ولـی در برابـر خـود صاحـب حق تلقی نمی شـود )موسـوی خمینـی، 1410هــ، ج 1، ص 22(. 

دیـدگاه دیگـری حـق را بـه منزلـه ملکیـت ضعیـف قلمـداد می کنـد و بیـان مـی دارد حـق اضافـه 

ضعیفی اسـت که برای صاحب حق حاصل می شـود؛ قوی ترین اضافه مالکیت عین اسـت و 

اضافه متوسط، مالکیت منفعت است. به عبارت دیگر حق، سلطنت ضعیف بر مال است 

که سلطنت بر منفعت از آن قوی تر و سلطنت بر عین از هر دو قوی تر است )طباطبایی یزدی، 

1378هـ.ش، ج 1، ص 55؛ نائینی، 1373هـ.ش، ج 1، ص 106(.

برخی به این تحلیل اشکال کرده اند؛ اولین اشکال این است که حق نوعی ملک نیست، بلکه 

اعتباری در کنار مالکیت اسـت؛ زیرا فهم عرف این اسـت که در مواردی حق صدق می  کند، 

بـدون اینکـه بتـوان از ملـک سـخن گفـت؛ مثـلاً اگـر کسـی به نشسـتن در مکانی مثل مسـجد یا 

موقوفات عام سـبقت گرفت، به آن مکان دارای حق دانسـته می شـود، بدون اینکه بتوان گفت 

مالک اسـت )موسـوی خمینی، 1410هـ، ج 1، ص 22(. اشـکال دیگر این اسـت که ملک دارای 

شدت و ضعف است؛ زیرا ملکیت امری اعتباری بسیط است )موسوی خمینی، 1410هـ، ج 1، 

ص 22؛ روحانی، 1418هـ، ج 3، ص 16؛ تبریزی، 1419هـ، ج 1، ص 236(. برخی دیگر از فقیهان 

نوشته اند حق و ملک هر دو اعتباری هستند و برای اعتبار باید به انگیزه معتبر نگاه کرد. وقتی 

بـه انگیـزه خردمنـدان نـگاه می کنیـم، درمی یابیـم کـه خردمنـدان با توجـه به رابطـه تکوینی میان 

شخص و فعل که شخص بر فعل خود سلطه دارد، می خواهند همین سلطه را میان شخص و 

افعال و اشیای منفصل از او برقرار کنند. 

بنابراین با ملاحظه و توجه به رابطه حق و ملک، به این نتیجه دست می یابیم که هر دو از باب 

سـلطنت اسـت؛ گرچه ممکن اسـت در میزان احکام مترتب بر موضوعات تفاوت هایی وجود 
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داشته باشد )حائری، 1423هـ، ص 122(. بنابراین در موضوعاتی نظیر اثر فکری و ادبی و هنری، 

صاحـب اثـر از آن جهـت کـه بـر اثـر خـود سـلطه دارد، ذی حق محسـوب می شـود و از آن جهت 

که حق در این موارد منافاتی با ملکیت ندارد، آن اثر ملک صاحب اثر نیز خواهد بود. بنابراین 

نقطه مشترک حق و ملک در سلطنتی است که مالک داراست؛ ولی می توان گفت در آثار یکی 

اثر بیشـتر و دیگری اثر کمتر دارد. با این تفاوت که آثار ملک بسـیار وسـیع اسـت؛ چراکه حوزه 

اختیارات مالک جامع و مانع و دائم است، اما حق ممکن است در هر یک از ابعاد مقید باشد 

)حکمت نیا، 1386هـ.ش، ص 127(. سـرانجام، آنچه انسـان در دنیای واقع از لحاظ مالکیت 

درمی یابـد، مالکیتـی اسـت کـه میـان خـود، افعـال، قـوا و اعضـای خـود یافتـه اسـت. انسـان فکر 

خاصی را از خود می داند؛ زیرا واقعاً وجود آن فکر متکی و مستند به اوست؛ اگر او نبود، آن فکر 

هـم نبـود. همچنیـن رابطه ای که میان خـود و اعضای خود درک می کند )مطهری، 1368هـ.ش، 

ص 51(. این سلطه حالت تکوینی دارد و پس از آن انسان شبیه این سلطه را میان خود و دیگر 

موضوعـات خـارج از خـود اعتبـار داده و یـک علقـه اعتبـاری به وجود آورده اسـت. ماهیت این 

رابطه همان سلطنت است، اما احکام مترتب بر سلطنت متفاوت است؛ در برخی موارد مانند 

ایجـاد رابطـه ملکـی، احکام مترتب بر سـلطنت وسـعت بیشـتر و در مواردی مانند حـق، دارای 

وسعت کمتری است. درنتیجه حق و ملک به لحاظ فلسفی دارای ماهیت واحد و تفاوت آن 

دو در میزان و مقدار احکام است )حائری، 1423هـ، ص 122(. 

3-1-3. عقود و تعهدات

قانون گـذار عقـود و تعهـدات را یکـی از اسـباب تملـک بـه شـمار آورده اسـت. تملـک ممکـن 

اسـت توسـط یکی از عقود بیع، معاوضه، صلح یا وقایع حقوقی محقق شـود. باید گفت اینکه 

قانون گذار تعهدات را از زمره اسباب تملک قرار داده است، درواقع بیان کنندۀ این امر است که 

تعهدات موجب ایجاد ملکیت ذمه متعهد در برابر متعهدله می شود و ناظر بر احراز ملکیت 

بـه مـال نیسـت. مسـئله ملکیـت ذمه ریشـه در فقه امامیـه دارد. قانون گـذار در مـاده 300 ق.م نیز 
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از مالکیـت مافی الذمـه سـخن می گویـد کـه ناظـر بـر اجتمـاع وصف دایـن و مدیون، یـک رابطه 

حقوقـی در یـک فـرد واحـد اسـت. بـه نظر می رسـد تعهد نمی توانـد موجب احراز ملکیـت اموال 

فکـری بـه آفریننـده آن شـود؛ زیـرا مالکیـت فکـری یـا معنـوی آنچـه در مالکیـت آفریننـده آن قـرار 

می گیرد، یک مال فکری اسـت و نه ذمه غیر )حبیبا و حسـین زاده، 1393هـ.ش، ص 346(. به 

همین دلیل بین فقیهان دربارۀ وجود عینیت و عدم عینیت مبیع، در بحث فروش آثار فکری 

اختـلاف شـده اسـت. شـیخ انصـاری دراین بـاره می فرماید: »ظاهر آن اسـت کـه مبیع باید عین 

باشـد« )انصاری، 1430هـ، ج 3، ص 7(. بنا بر اطلاق کلام ایشـان، بیع منفعت و حقوق فکری 

محل اشـکال اسـت. ظهوری که مرحوم شـیخ اعظم ادعا می کند، ظهور عرفی از واژه بیع اسـت 

کـه برخـی این گونـه توضیـح داده  انـد: »متبـادر از مفهـوم بیـع فقـط تملیک عیـن اسـت و اینکه از 

تملیک منفعت سلب مفهوم بیع شود، صحیح است« )خویی، ]بی تا[، ج 2، ص 11(. طبیعی 

است می توان این تبادر و صحت سلب را نیز در ضیق و شداد قرار داد؛ زیرا استنتاج از تبادر 

بر تمام بودن دو مقدمه متوقف است که هر دو مورد اشکال است. 

مقدمه اول: ادعای تبادر خصوص نقل عین از بیع در عصر حاضر است. مقدمه دوم: جریان 

اصـل عـدم نقـل بـه  واژۀ بیـع از زمـان حاضـر تـا عصر تشـریع و بیان شـریعت و وحدت عـرف، هر 

دو عصر ناظر بر بیع است. به نظر می رسد ادعای اول بر فرض که تمام باشد، به مواردی تمام 

است که عینی وجود دارد و انتقال آن مشکل ندارد؛ اما در مواردی که پای عین در کار نیست 

یـا عیـن انتقال پذیـر نیسـت، ادعای تبادر ناصحیح اسـت؛ چراکه در محـاورات هـر روزه، ده ها 

، فـروش فلان حق، خرید ملکیت فکری و ...  بـار از تعبیـر فـروش امتیـاز وام، خریـد امتیاز خودرو

بهره می بریم و بعید به نظر می رسد که تعابیر مسامحی باشد. اصولاً می توان واژه عین را توسعه 

داد و آن را تنهـا بـر کالای ملمـوس و حجیـم در خـارج اطـلاق نکـرد. اصـل عدم نقل نیز که اصل 

عقلایی است، بر اطمینان متکی است و درواقع این اطمینان سنجه و دلیل است. درواقع این 

اصول به گونه ای نیست که با تفاوت گسترده زمان و مکان اطمینان بخش باشد و بی دغدغه 

، وضعیت ادعای صحت سلب واژه بیع  جاری گردد. با این توضیح در تشدید بر ادعای تبادر
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از انتقال منفعت و حقوق فکری نیز روشن است )علیدوست، 1395هـ.ش، ص 538(.

ع( کـه بـر جواز بیع منافع )نه بیع عین( پرده می گشـاید، حمل بر  شـیخ انصـاری روایتـی از امـام )

مجاز و مسـامحه در تعبیر دانسـته اسـت، نه اینکه کلمه بیع واقعاً صدق عرفی بر این تملیک 

داشته باشد و احتمالاً به علاقۀ مشابهت کلمۀ بیع به جای تملیک عین در تملیک منفعت به 

کار رفته اسـت. در مورد روایاتی که شـیخ اعظم اشـاره نمود ه اند، لازم اسـت قبل از هرگونه داوری 

برخـی بـرای نمونـه بررسـی شـود. در روایـات متعـددی بـر نقل و انتقـال اراضی خراجیه بیع و شـرا 

اطـلاق شـده اسـت؛ بـا اینکـه آنچـه در اراضـی خراجیـه اسـت، حـق نفع بـردن یـا ملـک منفعـت 

وتهذیب روایت را به این شکل نقل می کند:  است. شیخ طوسی در استبصار

بُو 
َ
ثَنِي أ

َ
 حَدّ

َ
وبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَال یُّ

َ
ارُ عَنْ أ

َ
فّ حَسَنِ الصَّ

ْ
دُ بْنُ ال ا مَا رَوَاهُ مُحَمَّ مَّ

َ
»فَأ

 وَ مَنْ یَبِیعُ ذَلِكَ 
َ

خَرَاجِ قَال
ْ
رْضِ ال

َ
ع( کَیْفَ تَرَی فِي شِرَاءِ أ ( ِ

بِي عَبْدِ الّلَ
َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَال

مُسْلِمِینَ مَاذَا 
ْ
 وَ یَصْنَعُ بِخَرَاجِ ال

َ
ذِي هِيَ فِي یَدَیْهِ قَال

َّ
تُ یَبِیعُهَا ال

ْ
 قُل

َ
مُسْلِمِینَ قَال

ْ
رْضُ ال

َ
وَ هِيَ أ

ی 
َ
مْل

َ
یْهَا وَ أ

َ
قْـوَی عَل

َ
هُ یَکُونُ أ

َّ
عَل

َ
یْهِ وَ ل

َ
مُسْـلِمِینَ عَل

ْ
 حَقُّ ال

ُ
ل ـهُ مِنْهَـا وَ یُحَـوَّ

َ
سَ اشْـتَرِ حَقّ

ْ
 بَـأ

َ
 لا

َ
ثُـمَّ قَـال

ع( گفتم:  بِخَرَاجِهِـمْ مِنْـهُ: روایـت صفـوان بـن یحیـی از ابوبـرده بـن رجـاء گفـت: به امـام صـادق )

نظـر شـما در مـورد خریـدن زمیـن خـراج چیسـت؟ فرمود: چـه کسـی آن را می فروشـد، درحالی که 

از آنِ مسـلمانان اسـت؟ گفتم: کسـی می فروشـد که در دست اوست. فرمود: با خراج مسلمانان 

چه می کند؟ سپس فرمود: باکی نیست، حق او را بر آن زمین بخرد و خراج مسلمانان را خود بر 

عهده گیرد. چه بسا این خریدار در ادارۀ زمین توانمندتر از او باشد و بیش از او بتواند خراج به 

مسلمانان بپردازد« )طوسی، 1390هـ.ش، ج 3، ص 109(.

بررسی سندی

تمـام راویـان حدیـث در کتاب هـای رجالـی جـز ابوبـرده بـن رجاء به ویـژه صفوان بن یحیـی که از 

اصحـاب اجمـاع اسـت، توثیـق دارنـد و همـه از بـزرگان و اجلای امامیه هسـتند. در مـورد اعتبار 

حدیـث، برخـی از فقیهـان ماننـد مجلسـی اول )مجلسـی، 1406هــ، ج 7، ص 167( و مجلسـی 
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)نجفی، 1404هـ، ج  دوم در برخی از آثارش )مجلسی، 1406هـ، ج 6، ص 426( و صاحب جواهر

21، ص 158( روایت را صحیح دانسته اند و برخی دیگر )منتظری، 1409هـ، ج 3، ص 198( به 

 ، علت نداشتن توثیق و مدح، راوی را مجهول دانسته اند؛ اما نوشته اند به دلیل نقل صفوان از او

ضعف سند جبران خواهد شد. 

ه، مانند آیت الله شـبیری در درایهالنور راوی را بنا بر تحقیق امامی 
ّ
برخی فقیهان ایسـتاده بر قل

ثقه دانسته اند. نکته ای که آیت الله زنجانی با عنوان قاعده مطرح می کند، این است که مرحوم 

شـیخ در عـدةالاصـول دربـاره سـه نفـر از اصحـاب اجمـاع )صفـوان بـن یحیـی، ابن ابی عمیـر 

و بزنطـی( فرمـوده اسـت کـه آنـان »لا یـروون و لا یرسـلون الا عـن ثقـة« و ایـن بـدان معناسـت کـه 

ایشـان به وثاقت رواتی حکم کرده اسـت که هر یک از این سـه نفر از آنان نقل حدیث کرده اند 

)زنجانی، 1419هـ، ج 20، ص 494(. البته طبق نظر ایشان تنها مشایخ بلاواسطه این سه نفر ثقه 

یادی که به آن وارد است ملتزم  هستند و به وثاقت مشایخ با واسطه آنان به دلیل نقض های ز

نیستند )زنجانی، 1419هـ، ج 20، ص 494(. بنابراین با توجه به اینکه روایت بالا در طریق یکی 

از اصحـاب اجمـاع قـرار گرفتـه اسـت، طبـق نظـر آیـت الله زنجانـی دسـت کم می توان بـه وثاقت 

ابوبرده بن رجاء معتقد بود.

لی بررسی دلا

در تحلیل این روایت و روایات نظیر آن می توان گفت هر محقق در برخورد با این قبیل روایات، 

امـری طبیعـی حـس می کنـد که گاه طرفین معامله انگیزه بیع دارنـد؛ ولی نمی توانند اصل عین 

را مبادلـه کننـد کـه اصـلاً عینـی در کار نیسـت، نظیـر بیـع حقـوق معنـوی یـا اینکـه نظـر بـر بیـع 

منفعـت خواهـد بـود. به کار بـردن بیـع و شـرا در مورد روایات مسـامحه نیز مجـاز و با نصب قرینه 

و علاقه نیسـت؛ چراکه هیچ گونه قرینه و علاقه ای احسـاس نمی شـود. به راسـتی چه انگیزه ای 

در این مسـامحه و مجاز بوده که مرحوم شـیخ بدان اعتقاد پیدا کرده اسـت؟ مجاز و مسـامحه 

. این گونه مسامحه از  بدون وجه قبیح است و تسامحی که منشأ اشتباه آیندگان گردد، قبیح تر
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قانون گذار عرفی که قانونش به زمان و مکان خاص محدود است، پذیرفته نمی شود؛ چه رسد 

به قانون گذاری که قانونش جامع و جاودانه است.

گفتنی است برخی نویسندگان در این گونه روایات به کشف نوعی ارتکاز و استعمال واژه بیع و 

شرا در نقل منفعت و حق نظر داده اند )علیدوست، 1395هـ.ش، ص 540(؛ اما به نظر می رسد 

تمسک به ارتکاز در اثبات مالکیت حقوق فکری ازآنجاکه ارتکاز یک دلیل لبی است، بایسته 

نیست؛ زیرا در این گونه موارد به قدر متیقن عمل می شود و قدر متیقن همان است که در دلیل 

به آن تصریح شـده اسـت. اگرچه در ارتکاز بر خلاف سـیره عقلا یا متشـرعه، نوع حکم از حیث 

وجوب، حرمت، و ... مشـخص می شـود )شـاهرودی، 1426هـ، ج 1، ص 346(، اما اطلاق ندارد 

که شامل جمیع افراد شود. 

بنابرایـن طبـق نظـر شـیخ انصـاری آنچـه متعلق حکم بیع قـرار می گیرد، عین اسـت و تعدی آن 

بـه منفعـت عیـن تعبیر در مسـامحه اسـت. با ایـن وجود روایت ابوبـرده تصریح می کند منفعت 

عیـن نیـز می توانـد مـورد بیـع قرار گیرد. به نظر نگارنده، تعدی از تعلق حکم بیع از عین خارجی 

بـه مالکیـت فکـری می توانـد از بـاب الغـای خصوصیـت باشـد؛ زیـرا بیـع ویژگی هایـی از قبیـل 

عین بودن خصوصیتی ندارد و غیرمؤثر در تعلق حکم است و حقیقت بیع برخلاف آنچه شیخ 

انصاری و نیز قانون مدنی در تعریف بیع در ماده 338 بیان کرده اند، در زمان شـارع از عین به 

منفعت نیز سرایت کرده است.

بنابراین حقیقت بیع را نباید مبادله مال به مال دانست، بلکه باید گفت حقیقت بیع امری 

اعتباری است و در عالم اعتبار به نحوی از انحا اعتبار پذیر است و ملکیت حاصل از بیع 

نیـز اختصـاص بـه تملیـک عیـن نـدارد؛ همان طور که ملکیـت جده نیز امری اعتباری اسـت 

)نائینی، 1373هـ.ش، ج 1، ص 35(؛ ازاین رو برخی بزرگان معاصر نوشته اند کلمۀ بیع زمانی 

به معنای نقل اعیان یا تبادل مال با مال بود؛ ولی پدیدآمدن شرایط جدید و پیدایش حقوق 

و مالکیّت های معنوی سبب شد که فهمی جدید از بیع پیدا شود که بر معاوضۀ حقوق نیز 
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، حـقّ اختـراع، حقّ تألیـف و مانند  صـادق باشـد؛ ماننـد بیـع حـقّ سـرقفلی یـا فـروش حقّ نشـر

آن. شـرایط جدیـد و پیدایـش حقـوق جدیـد در مجتمـع انسـانی، فقیـه را وادار بـه بازنگـری در 

حقیقت بیع  می کند؛ درنتیجه سبب تجویز بیع حقوق و امتیازات می شود )مکارم شیرازی، 

1427هـ، ص 281(.

یکی از مسائل مهم در بحث آثار فکری این است که هرگاه مالک اثر فکر از حق خود اعراض 

کند، حکم حیازت و تملک آن اثر از سوی اشخاص ثالث انجام شود، حکم چه خواهد بود؟ 

اعراض در اصطلاح حقوقی چشم پوشیدن مالک از مال خود است )لنگرودی، 1378هـ.ش، 

ص 63(؛ بنابراین اعراض حقی است که به مال تعلق می گیرد. قانون گذار ایران در ماده 178 

یـا غـرق می شـود، موجـب خـروج از مالکیـت مالک  قانـون مدنـی، اعـراض را بـه مالـی کـه در در

می دانـد و آن را در شـمار مباحـات قـرار داده اسـت و ایـن قاعـده بـه نظـر یکـی از نویسـندگان 

حقوق مدنی از باب تمثیل اسـت و اعراض از هر مالی سـبب اسـقاط حق مالکیت می شـود 

)امامـی، ]بی تـا[، ج 1، ص 156( و از طرفـی انصـراف از حـق رهـن در مـاده 878 قانون مدنی نیز 

پیش بینی شده است. 

بنابرایـن اعـراض از مسـقطات مالکیـت اسـت و مـال را در زمـره مباحـات درمـی آورد. نکته قابل 

توجـه ایـن اسـت کـه دکتریـن حقوقی اعراض را مسـقط حقوق عینـی می دانند )امامـی، ]بی تا[، 

ج 1، ص 143( و صرف رهاکردن مال بدون قصد انشاء اصولاً سبب سقوط حق عینی نیست 

)بیـات، 1397هــ.ش، ص 97(، ازایـن رو اعـراض از اموال مادی در قانون مدنی و برخی از قوانین 

خاص همچون قانون ثبت پذیرفته شده است؛ ولی دربارۀ آثار فکری هیچ مقرره ای وجود ندارد. 

با وجود اینکه عینی بودن آثار فکری محل تردید است، این پرسش مطرح است که اعراض از آثار 

فکری ممکن خواهد بود؟ با توجه به برخی روایات راهی برای پاسخ به پرسش بالا باز می شود.

مُؤْمِنِینَ 
ْ
مِیرُال

َ
: کَانَ أ

َ
ع( قَال ( ِ

بِي عَبْدِ الّلَ
َ
کُونِيِّ عَنْ أ وْفَلِيِّ عَنِ السَّ بِیهِ عَنِ النَّ

َ
»عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

ی سَاحِلِهِ فَهُوَ 
َ
بَحْرُ عَل

ْ
فَ بِهِ ال

َ
اسُ فَمَا قَذ صَابَهُ النَّ

َ
فِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأ علیه السلام ... إِذَا غَرقَِتِ السَّ
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هُمْ: هرگاه کشتی و آنچه در آن 
َ
اسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ ل یْهِ النَّ

َ
حَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَل

َ
هْلِهِ وَ هُمْ أ

َ
لِ

یا به ساحل آورده است، متعلق  است غرق شود و اموال به دست مردم بیفتد، آن اموالی که در

بـه صاحبانـش خواهـد بـود؛ زیـرا ایشـان محق تـر بـه این امـوال هسـتند و آن اموالی که بـا غواصی 

بـه دسـت آورده انـد و صاحبانـش آن را رهـا نموده انـد، متعلق به خارج کنندگان آن اموال اسـت« 

)کلینی، 1407هـ.ش، ج 5، ص 242(.

بررسی سندی روایت نوفلی

روایـت بـه لحـاظ سـند موثقـه اسـت؛ زیـرا برخـی بـزرگان امامیه در مـورد روایات سـکونی و دیگر 

راویـان عامـی کـه از امامـان نقـل کرده انـد و نـزد ایشـان هـم فتـوا بـر خـلاف و روایـت معارضـی با 

آنهـا نبـود، عمـل کرده انـد )طوسـی، ]بی تـا[، ج 1، ص 149(؛ ازایـن رو محقـق حلـی دیدگاهـی را 

کـه چـون روایـت مسـتند بـه سـکونی بـود و او فـردی عامی اسـت، مخدوش می کنـد و مورد نقد 

قرار می دهد و می نویسد اگرچه سکونی عامی مذهب است، از راویان ثقه محسوب می شود. 

شـیخ طوسـی نیـز در چنـد قسـمت از کتابـش بیـان می کنـد اصحـاب امامیـه اجمـاع دارنـد بـر 

آنچـه سـکونی آن را روایـت می کنـد و عامی بـودن ضرر به صحـت روایت نمی زند و کتاب های 

فقیهـان مـا پـر از فتـاوای مسـتند به روایت سـکونی اسـت )حلـی، 1413هــ.ش، ص 64(. نکته 

مهم دربارۀ روایات سـکونی این اسـت که چون غالب روایات سـکونی از طریق نوفلی اسـت، 

عمل طایفه به روایات سکونی دلیل بر پذیرش نقل نوفلی خواهد بود )زنجانی، 1419هـ، ج 20، 

ص 6276 - 6556(.

لی بررسی دلا

ایـن روایـت را برخـی فقیهـان بـا عنـوان »إذا غـرق شـي ء فـي البحـر و أعـرض مالکـه عنـه« )یزدی، 

1409هــ، ج 2، ص 378( مطـرح کرده انـد. مقتضـای اطـلاق روایـت ایـن اسـت کـه وقتـی کسـی با 
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غواصی مالی را به دست آورد، صاحب مال را بشناسد یا نه، می تواند آن را تملک کند )خویی، 

ع(  1418هــ، ج 25، ص 119(. نکتـه قابـل توجـه از عبـارت »و ترکـه صاحبـه« ایـن اسـت که امـام )

فرضـی کـه مالـک مـال را رهـا کنـد، قابـل تملک دانسـته اسـت؛ ازایـن رو اگـر مالـک از آن اعراض 

نکرده باشد، تملک پذیر نیست. بنابراین با قراین و شواهد و ظاهر حال می توان به دست آورد 

که وضعیت مالک با این مال چگونه است؛ چرا که مورد روایت در فرض غرق شدن مال است و 

اینکه مالک، مال خود را رها کرده و دیگر سراغ مال خود را نخواهد گرفت. بنابراین اگر اعراض 

مالک احراز نشود، قابل تملک نیست. درنتیجه هرگاه در آثار فکری و علایم تجاری و صنعتی 

اگر مالک از اثر فکری یا علامت تجاری اعراض کرده باشد، در صورتی که قانون امری بر خلاف 

تملک نباشد، قابل حیازت و تملک خواهد بود.

3-1-4. اخذ به شفعه

قانون گذار یکی از اسباب تملک را اخذ به شفعه قرار داده است. بر اساس ماده 808 ق.م، حق 

شـفعه حقی اسـت که هرگاه مال غیرمنقول تقسـیمی بین دو نفر مشـترک باشـد و احدی از دو 

شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی 

که مشتری داده است به وی بدهد و حصه مبیع را تملک کند؛ این حق را حق شفعه و دارنده 

آن را شـفیع گوینـد. بـر اسـاس مـاده 823 ق.م، حـق شـفعه بعـد از مـوت شـفیع به وارث یـا وارثان 

وی منتقـل می شـود. ایـن مـاده بـا نظریـه مشـهور فقهـا مطابقـت دارد. به هرحـال یکـی از اسـباب 

تملک، اخذ حق به شفعه است. شفعه حق مالی است و قانون گذار اختیار تملک قهری سهم 

فروخته شده را حق نامیده است. درحقیقت امتیازی است که قانون گذار به منظور حفظ منافع 

شریک به او می دهد تا به دلخواه از آن استفاده نماید که این حق وسیله تملک و تحصیل مال 

است و به این اعتبار باید آن را حق مالی به حساب آورد؛ به همین دلیل دارنده حق می تواند از 

آن صرف نظر نماید یا آن را بخرد )کاتوزیان، 1370هـ.ش، ص 215(.
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3-1-5. ارث

یکی از اسـباب تملک که در عرض دیگر اسـباب ارادی موجب تملک می شـود، ارث اسـت. 

انتقـال امـوال از طریـق ارث بـه طـور قهـری و رایـگان صـورت می گیـرد و اراده متوفـی و وارثـان در 

تحقق انتقال نقشـی ندارد؛ ازاین رو قانون مدنی در بند 4 ماده 140 به طور مسـتقل ارث را یکی 

از اسـباب تملـک نـام بـرده اسـت تـا نشـان دهـد تملک ناشـی از ارث ارادی نیسـت. بـرای آنکه 

فردی از دیگری ارث ببرد، عوامل متعددی باید جمع شـود؛ باید شـخصی وفات کند، متوفی 

خویشـاوندانی داشـته باشـد، ترکه ای موجود باشـد و وارثان زنده و دارای نسـب مشـروع باشـند. 

افزون بر آن نباید مانعی برای ارث بردن وراثان وجود داشته باشد. 

ارث در لغـت: در معنـای مصـدری بـه معنـای سـهم بردن از اموال متوفی و میراث بردن اسـت 

)معیـن، 1360هــ.ش، ج 1، ص 194(. از نظـر اصطلاحـی برخـی گفته اند: ارث به مفهوم انتقال 

قهـری مالکیـت امـوال از متوفـی بـه ورثه اوسـت )مصطفـوی، 1402هــ، ج 13، ص 78(. در ماده 

574 قانون مدنی که شرکت قهری را در نتیجه ارث پیش بینی می کند، ارث در معنای انتقال 

دارایـی بـه کار بـرده شـده اسـت. مـواد 837، 852، 861، 867، قانـون مدنـی هـم بـا مفهوم ارث 

بـه معنـای انتقـال ترکـه سـازگار اسـت. بـا ایـن وجـود بـه نظـر می رسـد معنـای اصطلاحـی ارث 

بـا اسـتحقاق وارثـان بـر دارایـی مـورث تناسـب بیشـتری دارد. یکـی از مصادیـق دارایـی مورث 

امـوال فکـری وی اسـت کـه بـه ورثـه بـه ارث می رسـد. طبـق مـاده 12 قانـون حمایـت از مؤلفان و 

مصنفـان و هنرمنـدان )مصـوب 1389(، آثـار فکری شـخص بعد از فـوت وی به صورت قهری 

به مدت پنحاه سـال به ورثه وی منتقل می شـود و قانون گذار از آن حمایت کرده اسـت. بعد 

از پنجاه سال از ورثه توسط دولت سلب مالکیت می شود. اما دربارۀ حق معنوی پدید آورنده 

مـاده 4 قانـون مذکـور مقـرر نمـوده اسـت: »حقوق معنـوی پدید آورنده غیر قابل انتقال اسـت«. 

هرچنـد ایـن حقـوق از طریـق ارث وصیـت انتقال ناپذیـر اسـت، چـون قائـم بـه شـخص خـود 

متوفی است، به نظر می رسد حمایت از شخصیت پدید آورنده منحصر به زمان حیات وی 
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نیسـت. حمایـت از شـخصیت وی اقتضـا می کنـد کـه بعد از مـرگ او به وسـیله قائم مقام وی 

اجرا شود. افزون بر آن لطمه به شخصیت عملی مؤلف بعد از فوت وی، لطمه به شخصیت 

بازماندگانـش محسـوب می شـود و سـبب تألـم روحـی وارثـان می گـردد. به هرحـال آنچـه قابـل 

به ارث بردن و درنتیجه موجب تملک می شود، حقوق مادی اموال فکری است که قانون گذار 

آن را برای ورثۀ آفریننده تا پنجاه سال بعد از وفات وی شناسایی نموده است و بعد از آن در 

اختیار عموم قرار می گیرد.

نتیجه

با توجه به آنچه دربارۀ اسـباب ملکیت در مسـائل جدید بیان شـد، طبق ماده 140 قانون مدنی 

ایران می توان حیازت، عقود و تعهدات، اخذ به شـفعه و ارث را از اسـباب تملک بر مصادیق 

جدیدی چون اثر فکری قلمداد کرد. با وجود مخالفت های فقیهان بزرگی چون شیخ انصاری 

در ارتبـاط بـا ملکیـت عیـن معیـن در مفهـوم بیـع، دیـدگاه دیگـری در ایـن ارتبـاط وجـود دارد کـه 

می گوید سبب انتقال به واسطه بیع، اختصاصی به عین معین نخواهد داشت؛ زیرا روایاتی از 

قبیل روایت ابوبرده بن رجاء، توسعه ای به مفهوم بیع داده شده است که با الغای خصوصیت 

از مورد روایت به دیگر موارد نظیر انتقال و بیع اثر فکری قابل تسری است. همچنین تکیه امام 

ع( بـر خریـداری از حـق بـوده اسـت و خریـداری از حـق اختصاصـی به عین یا منفعـت ندارد؛  (

از ایـن رو گرچـه اثـر فکـری تـا زمانـی کـه یک اثر فکری اسـت، عینیـت ندارد و طبق دیدگاه شـیخ 

انصاری انتقال اثر فکری در حقیقت بدان بیع گفته نمی شود، با توجه به تبادر عرفی از بیع اثر 

فکری در ضمن وجود یک حق، دیدگاه مرحوم شیخ انصاری مخدوش خواهد بود. بنابراین در 

صـورت اعـراض مالـک از اثـر خـود در صورت نبـود قانون امری بر خلاف نظر مالک، ملکیت اثر 

در صورتی که مالک اثر خود را رها کند و رابطه و علقه ملکیت را از هم گسست، این مال جزء 

مباحـات قـرار می گیـرد و حیـازت و بـه ملک درآوردن آن توسـط هر شـخص بلامانـع خواهد بود. 
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ع( در موثقه نوفلی ضابطه  ای می دهد که اختصاص به مورد ندارد و با الغای خصوصیت  امام )

از مـورد روایـت کـه عیـن معیـن اسـت به دیگر حقوق از جمله اثر فکـری می تواند در زمرۀ ضابطۀ  

روایـت قـرار گیـرد؛ ازایـن رو کسـی کـه اثـر خـود را رها و اعـراض کند، تملک آن بـه عنوان مباحات 

جایز خواهد بود.
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